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Abstract 
   A recent increase in research on 
positive psychology and happiness is 
evident. The essential aim of this 
study was to formulate model for 
prediction of happiness based on 
self-esteem, personality traits and 
parenting styles in students. For this 
purpose 350 people of students of 
Allameh Tabatabaei University were  
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 مقدمه

ورت ص بسياري   شناختي تغييرات تحقيقات روان   شناسي مثبت در   روان با ظهور  دهه اخير چند    در
عوامل   هاي گذشته دههمحققان در     كه اكثر با توجه به اين   ).  2006شوگرين و همكاران،      (گرفته است 

selected by cluster random sampling. 
The instruments administered in this 
research were the Oxford Happiness 
Questionnaire, the Rosenberg Self-
Esteem Scale, the Buri's Parental 
Authority Questionnaire (maternal 
form) and the Eysenck Personality 
Questionnaire (Revised Short-Scale). 
Based on a path analysis, the results 
indicatde that in the first presented 
model some indices were fit. So, the 
model was modified and showed a 
better fit with the data. It was 
revealed that extraversion and self-
esteem have positive direct relation-
ship with happiness. 
Neuroticism and happiness were cor-
related negatively and the significant 
indirect relationship between extrav-
ersion with happiness through self-
esteem was found. A significant ind-
irect relationship between authorit-
ativeness parenting style through 
neuroticism and extraversion with 
happiness was found as well.  
Although extraversion, authoritati-
veness parenting style, neuroticism 
and self-esteem were the most imp-
ortant predictors of happiness, res-
pectively in this research the role of 
self-esteem, personality traits and 
parenting styles on happiness was 
supported and these variables were 
indicated as important. 
 
Keywords: Happiness, Parenting St-
yles, Personality traits, Self-Esteem.  
 
 

هاى بدست آمده با روش آمارى تحليل مسير           داده
ندنتايج نشان داد  .  نديل قرار گرفت  مورد تجزيه و تحل   

ها  مدل اوليه ارائه شده تنها در بعضي شاخص            كه
برازش داشت، بنابراين مدل تعديل شده برازش            

گرايي آشكار شد كه برون   .  ها نشان داد  بهتري با داده  
نفس، با شادكامي رابطه مستقيم مثبت          و  عزت   

رنجورخويي و شادكامي    چنين بين روان     هم.  دارند
گرايي با شادكامي به    بطه منفي معنادار و بين برون     را

داري يافت  نفس رابطه غيرمستقيم معنا   واسطه  عزت  
 .شد
 قاطع  پروريسبك فرزند ها نشان دادند كه بين      يافته

گرايي رنجورخويي و برونبا شادكامي به واسطه روان  
چنين  هم.  رابطه غيرمستقيم معنادار وجود دارد        

رزندپروري قاطع، روان رنجورخويي    گرايي، سبك ف  برون
و عزت نفس به ترتيب بيشترين سهم را در تبيين             

نفس،  نقش عزت    پژوهش در اين .  شادكامي دارند 
شادكامي پروري در    هاي فرزند  سبك  شخصيت و  

اين متغيرها در تأييد شد كه اين بيانگر اهميت نقش    
 . استشادكامي

 

، هاي فرزندپروري  شادكامي، سبك  :  هاكليدواژه
 شخصيت، عزت نفس

 

�	�/ 



143 

 
 

 

 

 

چنان هاي قوي آن هم   كنندهبيني و پيش  شادكامياند، مفهوم    به كاربرده  شادكاميا در تعريف     ر بيروني
  و تأكيد بر   شناسي مثبت حركت روان   راساسب).  2001هريس و استاندارد،      (مبهم باقي مانده است   

ام شده و    با استناد به تحقيقات انج     .قرار داد   نظر   مد عوامل مؤثر در شادكامي را     بايد   شادكاميافزايش  
نفس، توان به چند عامل مهم و مؤثر در شادكامي از جمله شخصيت، عزت                 مختلف مي  هاينظريه
) 1999(هرز و گولون      .  شناختي اشاره كرد   هاي فرزندپروري و برخي متغيرهاي جمعيت         سبك

و نفس، شادكامي    كودك اثر معناداري روي عزت     - والد معتقدند كه سبك فرزندپروري و كيفيت رابطه      
 در  را  مهمي  نقش  كه  است  اثرگذار  و  كنندهتعيين  عاملي  پروري،فرزند  شيوة.  بهزيستي افراد دارد  

هاي مختلف  كه والدين كدام يك از انواع سبك       اين .كندمي  ايفا  كودكان  رشد  و  رواني  شناسيآسيب
 هاي سبكهدف همه.  گذاردمي بر ابعاد مختلف زندگي فرد       تأثير مهمي كنند  تربيتي را در خانواده اتخاذ      

پروري  فرزند ترين روش مقتدرانه، مناسب سبك  .  دهي به شخصيت رواني فرد است     پروري، شكل فرزند
 چونهم  مثبت  يتحول  يامدهايپ  با  يفرزندپرور  سبك  نيا  شده  انجام  يهاپژوهش  يهيپا   بر .است

 دارد  رابطه  انيهمتا  با  بهتر  روابط  و  كمتر  يرفتاركج  بالاتر،  خود  به  اتكاء  ،رشتيب  يليتحص  شرفتيپ
 .)1994استينبرگ و همكاران، (

تأثير  هدربار شناسانروان.  استهاي شخصيتي    ويژگي ،يكي ديگر از عوامل تأثيرگذار بر شادكامي      
 شادكامي با گراييبرون مثبت رابطه همگي اند كه كرده زيادي  مطالعات شادكامي ميزان بر شخصيت

 نظرانصاحب  از  يبرخ  كه  است  يقو  و  مسلم  قدرنآ  ييگرابرون  با  يشاد  ارتباط.  دكننمي  تأييد را
گونه ي را اين  شاد  از  خود  فيتعر  و  دانندينم  حيصح  ييگرابرون  گرفتنر  نظ  در  بدون  را  يشاد  فيتعر

1گرايي پايداربرون« نام به است يزيچشادي : كنندبيان مي
 ).1999فرانسيس،  (»

ضروري و   مثبت   ،شود براي بهزيستي ذهني    بيان مي  نفست عز قالب  ارزيابي مثبت از خود كه در     
 باعث  كند و   شناختي عمل مي  ناسازگاري روان مقابل    و محافظ در  سپر  نفس به عنوان يك      عزت .است

 .)2003چا،  (شودمي فرد از زندگيارزيابي مثبت 
 اند،د داشته پروري تأكي هاي فرزند اغلب تحقيقات انجام شده در گذشته روي پيامدهاي منفي سبك          

 پروري يعني هاي فرزند سبكاما مسير و در واقع تأكيد اين مطالعه بيشتر بر پيامدهاي مثبت                     
پروري، جنسيت،  هاي فرزند در تبيين شادكامي سبك     )2000(فورنهام و چنگ      .  شادكامي است 

 و  تحقيقات متعددي حاكي از رابطه مستقيم       .  اندنفس را مورد تأكيد قرار داده       شخصيت و عزت   
و همكاران،    يمراد؛  2009؛ چان و كو،     2003چنگ و فورنهام،    (غيرمستقيم بين اين متغيرها است       

هاي گوتيرز و   بررسي در).  1386جوشن لو و رستگار،      و   2009هاور و همكاران،      ؛2005لوپز،  ؛  1384
اران ـرانسيس و همك  ـ، ف )2004    (اتليبـگ  و   گودوين ،)2003  (وزفـج  و ايسـه ،)2005  (ارانـهمك
 روان  ويژه  به  ،شخصيت  هايويژگي  نقش  به  توجه  ضرورت  بر)  2000(و چان و جوزف      )  2004(

 تأكيد  منفي  و  مثبت  هيجانات  تجربه  در  جنسيتي  هايتفاوت  بررسي  در  گراييبرون  و  رنجورخويي

 /�	� /...نفس وهاي فرزندپروري، شخصيت، عزتتدوين مدل روابط سبك                               
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 عاطفه وجود تواندگرايي مي نشان داد كه برون   )  1981(كاستا و همكاران     طولي  پژوهش .است  شده

بهترين  گرايي،برون كه مطالعه نشان داد    اين .كند بينيپيش را در فرد   بعد سال17 شادي و بتمث
گرايي و تجربه    همبستگي بين برون   )  1991(فوجيتا و همكاران     .  است كننده شادماني بينيپيش

) 1998(و فرانسيس و همكاران     )  1990(هاي آرگيل و لو     يافته.  اند گزارش كرده  80/0عواطف مثبت را    
رنجورخويي همبسته و مرتبط      گرايي و به طور منفي با روان       شادي به طور مثبت با  برون       ،نشان داده 
 از برخي كه است قوي و  مسلم قدرآن گراييبرون با شادي ارتباط.  مرتبط است پريشي غير و با روان  

طبق نظريه  ).  1998فرانسيس و همكاران،      (دانندميثابت   گراييبرون را شادي تعريف نظرانصاحب
دي پاسكاليس و   (خويي با خلق منفي مرتبط است        رنجور  گرايي با خلق مثبت و روان      آيزنك  برون  
خويي رنجور  گرايي با خلق مثبت و روان     اند كه برون  شواهد پژوهشي نيز نشان داده    ).  2004همكاران،  

؛ 1999؛ راستينگ،   1997راستينگ و لارسن،    ؛  1995بربنر و همكاران،    (با خلق منفي مرتبط است       
گرايي و  در مورد ارتباط برون   ).  2007؛ رابينسون و همكاران،     2001؛ آرگيل،   2000گومز و همكاران،    

به عنوان  ( مؤيد نظريه آيزنك است      ،هاي به دست آمده   رنجورخويي با خلق مثبت و منفي يافته        روان
چنين طبق  هم).  2000همكاران،   گومز و    ؛1997؛ راستينگ و لارسن،     1991مثال لارسن و كتلار،      

 گرايي و روان   برون)  1991نقل از لارسن و كتلار،          ، به 1989 و    1981،  1971(  2نظريه گري 

 و نظام    3سازي رفتاري هاي فردي در نيرومندي نسبي دو نظام فعال           بازنمايي تفاوت   ،رنجورخويي
سازي  فعاليت نظام فعال    ،اييگرانگيختگي برون    مؤلفه زود  ، نظريه طبق اين .   است 4بازداري رفتاري 

 فعاليت نظام   ،رنجورخويي  هاي پاداش و مؤلفه اضطراب روان      رفتاري قوي يا حساسيت بالا به نشانه       
راستينگ و لارسن،   (كند  هاي تنبيه را بازنمايي مي     بازداري رفتاري قوي يا حساسيت بالا به نشانه         

هاي  با حساسيت  اداش و تنبيه احتمالاً   معتقدند كه حساسيت به پ    )  1991(لارسن و كتلار    ).  1997
 هايهاي پاداش و خلق منفي از مواجهه با نشانه        خلق مثبت از مواجهه با نشانه     .  هيجاني در ارتباط باشد   

اي طولي در آمريكا نشان دادند كه افراد        در مطالعه )  1993(مگنوس و همكاران    .  شودتنبيه ناشي مي  
نيز )  2004(اسپانگلر و پالريچا    .  كنندر زندگي خود تجربه مي    گرا رويدادهاي مثبت بيشتري را د     برون

خويي را به عنوان دو بعد شخصيتي        رنجور  گرايي و روان   برون ،هاي انجام شده  با مروري بر پژوهش   
در پژوهش خود اين دو صفت شخصيتي را مورد بررسي          ها  آن  .گرفتند  تأثيرگذار بر شادكامي در نظر    

 به طور قوي با شادكامي       ،خوييرنجور  گرايي و روان   دست يافتند كه برون     قرار دادند و بدين نتيجه     
 گرايي پايين و در روان      افرادي كه در برون      ،اندنشان داده )  2007(آكس و همكاران     .  اندهمبسته

نتايج پژوهش  .  رنجورخويي بالا هستند به احتمال بيشتري در معرض خطر خلق افسردگي قرار دارند             
هاي همبستهترين  كه شخصيت به عنوان يكي از مهم           نيز نشان داد   )  2005(ان  گاتيرز و همكار   

بررسي گروسي فرشي و همكاران     .  رنجورخويي است   گرايي و روان  خصوص از طريق برون     شادكامي به 
هاي شخصيتي افراد شادكام نشان داد كه بر پايه نتايج تحليل                  درباره بررسي ويژگي   )  1385(
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بيني رنجورخويي توان پيش     گرايي و روان    تنها دو بعد برون      ،ه شخصيتي گانرگرسيون عوامل پنج   
گرايي و  هاي انجام شده حاكي از آن است كه برون           بازبيني پژوهش  ،در مجموع .  شادكامي را دارند  

 . رنجورخويي به عنوان دو بعد عمده شخصيت نقش مهمي در شادكامي دارند روان
عوامل  بيشتر مطالعات انجام شده در مورد         ، اين است كه   ودشميجا مطرح   اي كه در اين   لهئمس
اندكي اند و در مجموع مطالعات        شادكامي به بررسي ارتباط ساده دو يا چند متغير پرداخته            مؤثر بر 
نفس به عنوان يك متغير ميانجي ممكن        پروري روي شادكامي و عزت     هاي فرزند  سبك  اثرات درباره

 تا حد   ،در واقع اين مطالعه در تلاش است      .  ور ما انجام شده است    براي شادكامي، به خصوص در كش     
شونده اصلي، پيوند   بينيممكن بين متغيرهاي نامبرده، با تمركز روي شادكامي به عنوان متغير پيش            

هاي مختلف رواني، هيجاني و اجتماعي از خانواده به عنوان           زيرا اساس تحول فرد در جنبه      ؛برقرار كند 
گيري و تحول   شود و بر شكل   پروري در بطن آن قرار دارد، شروع مي        هاي فرزند  سبك  كه ،اولين نهاد 

چنين اغلب مطالعاتي كه تاكنون در حوزه شادكامي صورت گرفته           هم.  گذارد مي تأثيرشخصيت فرد   
گرا تحقيقي كه    مثبت شناسيظهور روان  در ايران با توجه به        .اندجداگانه اين عوامل را بررسي كرده      

چه ذكر شد   لذا با توجه به آن    .  متغيرها را در قالب مدل، مورد آزمون قرار دهد، انجام نگرفته است           اين  
 و بنابراين از اين جهت پژوهشي        ارائه دهد  شادكامي  تبيينمدلي را در    پژوهش حاضر در صدد است      

 : مدل زير است،مدل فرضي اوليه .شودنو محسوب مي
 

 

 
 

 بيني شادكاميمدل فرضي  اوليه مبتني بر مطالعات پژوهشي در پيش: 1شكل 

 

 

 برازش  ، سؤال اصلي اين است كه آيا مدل ترسيم شده در گروه نمونه               پژوهشبدين ترتيب در اين      
 كه اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرها روي شادكامي چگونه است؟ دارد و اين

 گيرفرزندپروري سهل

-

+ +

+
 فرزندپروري قاطع+

 فرزندپروري مستبد

 جنسيت

 گراييبرون

 نفسعزت

 روان رنجورخويي

 شادكامي

-

-

-
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 روش

 گيرينمونهامعه، نمونه و روش ج

 جامعه آماري اين پژوهش را كليه         .  حاضر توصيفي از نوع همبستگي است         روش پژوهش    
 مشغول به    88-89دهند كه در سال تحصيلي         دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي تشكيل مي        

 دانشجو  350د  اي تصادفي تعدا  گيري خوشه  از روش نمونه    از اين جامعه با استفاده     .  تحصيل بودند 
 دانشكده  3ها تهيه و به طور تصادفي           بدين صورت كه ابتدا فهرست دانشكده         .  انتخاب شدند 

 كلاس مقطع كارشناسي، انتخاب و        4  هاو از بين آن    )  شناسيو روان حسابداري و مديريت، ادبيات      (
 310هاي مربوط به    ه نفر گروه نمونه، داد    350در نهايت از    .   شدند آوريها توزيع، اجرا و جمع    پرسشنامه

گويي به همه سؤالات از      نفر آزمودني تحليل و بقيه به علت ناقص بودن مشخصات و يا عدم پاسخ                 
 نفر زن   197و  %)  5/36( نفر مـرد    113 نفر   310از مجموع كل    .  محاسبه خارج و كنار گذاشته شدند     

در دانشكـده  %)  3/31(  فر   ن 97 از كل نمونه     چنين هم . سال بودند  25 تا   18، در دامنه سني     %)5/63(
در دانشكده ادبيات مشغول    %)  9/31( نفر   99شناسي و   در دانشكده روان  %)  8/36( نفر   114مديريت،  

 . به تحصيل بودند
 

 هاي پژوهشابزار

يافته فهرست شادكامي آكسفورد     نسخه بهبود  اين پرسشنامه، :   شادكامي آكسفورد  پرسشنامه
) 1990( فورنهام و بروين      .ساخته شده است  )  2002(آرگيل   سؤال كه توسط هيلز و         29و داراي   

 و  92/0آلفاي  )  1998(فرانسيس و همكاران    .  اند آزمودني گزارش كرده   101 را با    87/0ضريب آلفاي   
 را به دست    89/0،  89/0،  90/0،  89/0در يك بررسي ميان فرهنگي در چهار كشور مختلف ضرايب            

 83/0 بازآزمايي   5ضمن به دست آوردن پايايي     )  1378ر و نوربالا،     پونقل از علي  به(اليانت  .  اندآورده
 سلامت عمومي و    پس از سه هفته، دريافت كه پايايي بازآزمايي اين پرسشنامه از پايايي پرسشنامه               

پـور و نـوربـالا    شادكامي آكسفورد توسط علي    در ايران، پرسشنامه  .  مقياس افسردگي نيز بيشتر است    
 به روش   92/0 با روش دو نيمه كردن،         93/0رجمه و ضريب آلفاي كرونباخ        به فارسي ت  )  1378(

 صوري پرسشنامه از    6براي بررسي روايي  .   با روش گوتمن گزارش شده است       91/0اسپيرمن براون و    
در پژوهش  .  اندنظرخواهي شده كه همگي آن را تأييد كرده       )  پزشكشناس و روان  روان( متخصص   10

 داراي طيف شش     اـهدر اين فرم پاسخ    .  شده استفاده شده است    لاح   سؤالي اص  29حاضر از فرم     
دامنه ).  2002هيلز وآرگيل،   (است  )  6نمره  (تا كاملاً موافقم     )  1نمره  (اي از كاملاً مخالفم      درجه

هاي همبستگي.  هر چه نمره فرد بالاتر باشد شادكامي نيز بيشتر است          .   است 174 تا   29نمرات بين   
، آزمون عزت نفس و     8، شاخص توجه زندگي   7گيري زندگي امه با آزمون جهت   مثبتي بين اين پرسشن   

دهنده روايي سازه اين پرسشنامه در      اند كه همگي نشان    به دست آمده   9مندي زندگي مقياس رضايت 
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روايي سازه بالا و قابل قبولي را براي        )  2002(هيلز و آرگيل    ).  2002 وآرگيل ،    هيلز(هستند  حد بالا   
دهي صفات شخصيتي و    هاي خودگزارش امي آكسفورد از طريق همبستگي با مقياس      پرسشنامه شادك 

 شادكامي  در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ پرسشنامه         .  اند گزارش كرده   10هاي انسان نيرومندي
 . به دست آمد91/0 نفر آزمودني، برابر با 310 سؤالي با 29آكسفورد فرم 

 

 سؤال  48 شامل   اين پرسشنامه (EPQ-RS): 11 فرم كوتاه  - شخصيت آيزنگ  پرسشنامه
 گرايي، برون )پذيريهيجان/  پايداري هيجاني (رنجورخويي  است كه براي سنجش سه بعد شخصيت روان       

 سال مورد استفاده قرار     70 تا   16خويي در افراد دامنه سني       پريشو روان )  گراييدرون/  گراييبرون(
شود و   نمره گذاري مي   0 و   1 صورت بله يا خير و        سؤال است و به    12هر زيرمقياس شامل    .  گيردمي

به نقل از ايوكويك ( است  0 و   12مقياس بيشترين نمره و كمترين نمره ممكن، به ترتيب          در هر خرده  
گرايي در فرم كوتاه را     ضرايب آلفاي مقياس برون   )  1998(فرانسيس و همكاران    ).  2007و همكاران،   

و ضرايب آلفاي    )  در استراليا   (84/0و  )  درآمريكا  (82/0،  )ادر كاناد (  81/0،  )در انگلستان   (74/0
در   (77/0و  )  در آمريكا   (  83/0،  )در كانادا   (82/0،  )در انگلستان   (70/0رنجورخويي را   مقياس روان 

هاي ضريب آلفاي كرونباخ را براي مقياس      )  2007(كارانسي و همكاران       .  اندگزارش كرده )  استراليا
 64/0 و   42/0،  65/0،  78/0گويي به ترتيب برابر     گسيختگي و دروغ  رخويي، روان رنجوگرايي، روان برون

در .  اند گزارش كرده  69/0 و   69/0،  82/0،  84/0ها به روش بازآزمايي را برابر        مقياسو پايايي خرده  
ضرايب پايايي از راه بازآزمايي را با فاصله يك هفته            )  1385( و همكاران     رودسري  پوربخشيايران  
چنين روايي  هم.  اند گزارش كرده  90/0خويي رنجور  و براي روان   89/0گرايي   نفر براي برون   30  روي
هاي پرسشنامه تجديدنظر شده پنج      با مقياس  EPQ-RSهاي  زمان را از طريق همبستگي مقياس     هم

 با  EPQ-RSگرايي  صورت كه همبستگي مقياس برون    بدين.  اند معنادار به دست آورده    12عاملي نئو 
 و از لحاظ آماري معنادار و          70/0گرايي پرسشنامه تجديدنظر شده پنج عاملي نئو،           مقياس برون 

روايي سازه  .  اند و معنادار گزارش كرده    72/0رنجورخويي در دو پرسشنامه را      همبستگي مقياس روان    
شده  از طريق تحليل عاملي اكتشافي برآورد و مطابق با الگوي آيزنك تأييد                EPQ-RSهاي  مقياس
مقياس در پژوهش حاضر ضريب آلفاي كرونباخ خرده      ).  1385 و همكاران،    رودسري  پوربخشي(است  
 .   به دست آمد66/0 و 68/0رنجورخويي به ترتيب گرايي و روان برون
 

 سؤال است كه  پنج سؤال آن منفي و پنج           10اين مقياس  شامل     :  نفس روزنبرگ مقياس عزت 
حداقل نمره در اين    .   داراي دو گزينه به صورت موافق و مخالف است          هر ماده .  سؤال آن مثبت است   
اين .  نفس بيشتر است  تر باشد عزت   نزديك 10هر چه نمره فرد به       .   است 10مقياس صفر و حداكثر   

روايي واگرا و همگراي آن در بسياري از تحقيقات         .  دهدنفس كلي را مورد سنجش قرار مي      ابزار، عزت 
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در پژوهش  ).  2001نقل از جين،    ؛ به 1993آرن و همكاران    (رش شده است    مناسب و قابل قبول گزا    
 ضريب  طريق محاسبه   از  پرسشنامه  اين  دروني  ثبات  پايايي)  1385(مظلومي محمودآباد و همكاران     

ضريب )  1386(محمدي و همكاران     در پژوهش زاده   .   به دست آمده است      78/0  كرونباخ  يآلفا
 78/0 و   73/0،  77/0 زماني يك، دو و سه هفته به ترتيب برابر با             صلهبازآزمايي براي كل مقياس با فا     

  كرونباخ، باز  يروزنبرگ از طريق سه روش آلفا     نفس  پايايي مقياس عزت  قابليت  .  به دست آمده است   
  مقياس  اين زمانروايي هم .   گزارش شده است   68/0 و   78/0،  69/0آزمايي و دو نيمه كردن به ترتيب        

همبستگي منفي  و  )  61/0  (نفس كوپراسميت عزت با مقياس    ستگي مثبت معنادار  به دليل وجود همب   
 90نظر شده    از فهرست تجديد   )  -43/0( اضطراب     و )-54/0(هاي افسردگي    زيرمقياسمعنادار با    

نسخه فارسي مقياس   روايي  و  پايايي   قابليت   اين نتايج حاكي از آن است كه        .  سؤالي تأييد شده است   
در پژوهش حاضر نيز آلفاي كرونباخ         ).  1384محمدي،    (استبخش  رضايتحرمت خود روزنبرگ     

 . به دست آمد75/0 اين پرسشنامه
 

 سؤال است و به طور نظري بر        30اين پرسشنامه شامل    :  )PAQ  (13 اقتدار والدين  پرسشنامه
  سؤال و به صورت مقياس      10هر سبك داراي    .   مبتني است  شناسي سبك فرزندپروري بامريند   سنخ

است )  5  هاي بسيار موافقم نمره    و پاسخ  1  هاي بسيار مخالفم نمره   براي پاسخ (اي ليكرت   پنج درجه 
سبكي كه بيشترين نمره را دارد       .  باشد مي 50 تا   10 نهايي براي هر سبك از        نمره).  1991بوري،  (

ل قبولي  ضرايب پايايي قاب  .   شده توسط آزمودني از والدينش است        ي سبك بارز درك    دهندهنشان
، 78/0اين ضرايب براي مادران قاطع        .  براي اين آزمون گزارش شده است       )  1991(توسط بوري    

ضرايب پايايي مشابهي توسط     .   گزارش شده است    81/0گير   و مادران سهل    86/0مادران مستبد    
 براي  78/0 براي والدين مستبد،     89/0 براي والدين قاطع،     90/0(اند  گزارش شده )  2004(برزونسكي  

، 75/0گير توسط بوري براي مادران سهل      PAQضرايب ثبات دروني هر بعد از         ).  گيروالدين سهل 
 و پدران قاطع    87/0، پدران مستبد    74/0گير  ، پدران سهل  82/0، مادران قاطع    85/0مادران مستبد   

 چنين بين اين پرسشنامه با مقياس مهرورزي      هم).  2005به نقل از كلين،     (   به دست آمده است    85/0
 ).1988بوري و همكاران،    (زمان پرسشنامه است    والدين رابطه معناداري يافت شده كه بيانگر روايي هم         

در پژوهش حاضر فرم مادر ابتدا ترجمه شد و توسط يكي از اساتيد زبان انگليسي نواقص ترجمه رفع                   
بعد از .  اهي شد شناسي نيز نظرخو  به منظور روايي صوري از چند نفر از اساتيد و متخصصين روان           .  شد
ضرايب .  شد فارسي پرسشنامه براي اجرا تهيه       هاي ايجاد شده، نسخه   خواهي و رفع برخي از تفاوت     نظر

سبك   هايمقياسها به روش همساني دروني محاسبه و آلفاي كرونباخ براي خرده              مقياسپايايي خرده 
 به  66/0 و   71/0،  66/0 برابر با     نفر آزمودني به ترتيب       310گير، مستبد و قاطع با       فرزندپروري سهل 

 .دست آمد
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 هايافته

مورد بررسي قرار   LISREL افزار  هاي پژوهش با استفاده از نرم      برازش آماري مدل اوليه با داده      
گيري مورد  پس از تغيير برخي مسيرها، برازش مدل بدون اعمال خطاي اندازه            .  گرفت و تأييد نشد   
يافته براساس مسيرهاي مستقيم و غيرمستقيم          ي تغيير ضرايب مسير الگو   .  بررسي قرار گرفت   

 . آورده شده است2زا روي شادكامي در شكل اي درونزا، از طريق متغيرهاي واسطهمتغيرهاي برون
 

 
 زا ازضرايب مسير بر اساس مسيرهاي مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي برون: 2شكل 

 مي زا روي شادكااي دروناز طريق متغيرهاي واسطه
 

 گير براي متغيرهاي سبك فرزندپروري سهل      ، نشان داد كه ضرايب مسير      t  آزمون معناداري نتايج  
دار انفس معن روي عزت بر   سبك فرزندپروري مستبد       ونفس، سبك فرزندپروري قاطع       روي عزت 

 05/0 بالاتر از     RMSEAعلاوه بر آن شاخص      .  نيست، بنابراين اين مسيرها در شكل حذف شدند         
هاي برازش مدل در جدول زير آورده شده    شاخص.  ها برازش ندارد  دهد مدل با داده    نشان مي  است كه 

 .است
 

 گيريهاي آزمون برازندگي مدل بدون اعمال خطاي اندازه نتيجه شاخص: 1جدول 

 شاخص دامنه مورد قبول مقدار نتيجه

 )χ2(شاخص مجذور خي   < P  0/ 05 40/43 رد

 (df)درجه آزادي  - 13 -

 )RMSEA(خطاي ريشه مجذور ميانگين تقريب   > RMSEA  0/ 05 092/0 رد
 )GFI(شاخص نيكويي برازش   < GFI  0/ 9 963/0 تأييد
 )NFI(شاخص برازش نرمال شده   < NFI  0/ 9 93/0 تأييد
 )CFI (ايشاخص برازش مقايسه  < CFI  0/ 9 95/0 تأييد
 ) IFI(شاخص برازش اعتباري   < IFI  0/ 9 95/0 تأييد
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گيري در  يافته بدون اعمال خطاي اندازه     شود مدل تغيير  مشاهده مي   1جدول    گونه كه در  همان
با توجه به     .ها داراي برازش لازم است     برازش لازم را ندارد و تنها در برخي شاخص          ،هابرخي شاخص 

گيري مورد بررسي   ريافته با اعمال خطاي اندازه    هاي برازش و عدم برازش مطلوب، مدل تغيي        شاخص
زا از طريق   بر اساس مسيرهاي مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي برون       قرار گرفت كه ضرايب مسير آن       

 . آورده شده است3زا روي شادكامي در شكل اي درونمتغيرهاي واسطه
 

 

 
 

ايزا از طريق متغيرهاي واسطههاي برونضرايب مسير بر اساس مسيرهاي مستقيم و غيرمستقيم متغير: 3شكل  

زا روي شادكاميدرون  

 

 آورده شده   2گيري در جدول     شده با در نظر گرفتن خطاي اندازه        هاي برازش مدل تعديل    شاخص
 .است

 

 گيريهاي آزمون برازندگي مدل نهايي با اعمال خطاي اندازهنتيجه شاخص: 2جدول 

 شاخص دامنه مورد قبول مقدار نتيجه

 )χ2(شاخص مجذور خي   < P  0/ 05 77/17 أييدت

 (df)درجه آزادي  - 13 -

 )RMSEA(خطاي ريشه مجذور ميانگين تقريب   > RMSEA  0/ 05 036/0 تأييد
 )GFI(شاخص نيكويي برازش   < GFI  0/ 9 984/0 تأييد
 )NFI(شاخص برازش نرمال شده   < NFI  0/ 9 972/0 تأييد
 )CFI (ايشاخص برازش مقايسه  < CFI  0/ 9 993/0 تأييد
 ) IFI(شاخص برازش اعتباري   < IFI  0/ 9 993/0 تأييد
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برازش بيشتري با   گيري  د كه مدل تغييريافته با اعمال خطاي اندازه         نده نشان مي  2  نتايج جدول 
  مربوط به متغير جنسيت معنادار به      t  ي آزمون معنادار  كهقابل ذكر است با توجه به اين      .   دارد هاداده

بررسي .  كه ضريب مسير كوچكي داشت، در مدل حذف نشد           دست آمد، اين متغير با وجود اين         
برازش گيري،  مدل نهايي با اعمال خطاي اندازه      هاي برازش مدل نهايي حاكي از آن است كه         شاخص

 . ارائه شده است3دول ضرايب مستقيم متغيرها در ج. ها داردنسبتاً مطلوبي با داده
 

 مقادير اثرات مستقيم  متغيرها در مدل نهايي: 3جدول 

 اثر مستقيم متغيرها مقدار برآورد tمقدار 

 گرايي بر شادكاميبرون 46/0 01/7*

 نفس بر شادكاميعزت 53/0 91/7*

 روان رنجورخويي بر شادكامي -40/0 -45/6*

 سنفروان رونجورخويي بر عزت -42/0 -71/4*

 جنسيت بر روان رنجورخويي -16/0 -01/3*

 نفسجنسيت بر عزت -14/0 -51/2*

 نفسگرايي بر عزتبرون 46/0 48/5*

 گراييسبك قاطع بر برون 49/0 81/5*

 سبك قاطع بر روان رنجورخويي -54/0 -49/6*

                                                                              05/0 P<    * 
 

رنجورخويي بر شادكامي،   نفس، روان   گرايي، عزت  حاكي از آن است كه اثر مستقيم برون        3نتايج جدول   
گرايي بر  رنجورخويي، جنسيت بر عزت نفس، برون      رنجورخويي بر عزت نفس، جنسيت بر روان          روان
رنجورخويي با  ع بر روان     گرايي، سبك فرزندپروري قاط    نفس، سبك فرزندپروري قاطع بر برون       عزت

 4 ضرايب غيرمستقيم متغيرها در جدول       .دار است  به لحاظ آماري معنا    05/0سطح معناداري كمتر از     
 .ارائه شده است

 
 مقادير اثرات غيرمستقيم متغيرها در مدل نهايي: 4جدول 

 اثر غيرمستقيم متغيرها مقدار برآورد tمقدار 

*73/8  *68/0  سبك قاطع بر شادكامي 

*69/0  *02/0  جنسيت بر شادكامي 

*89/4  *24/0  گرايي بر شادكاميبرون 

*31/4-  *22/0-  رنجوري بر شادكاميروان 

                                                                                                                      05/0 P<* 

 گراييست كه اثرات غيرمستقيم سبك فرزندپروري قاطع، جنسيت، برون         حاكي از آن ا    4نتايج جدول   
ضرايب . دار است به لحاظ آماري معنا05/0رنجورخويي بر شادكامي در سطح معناداري كمتر از        و روان   

 . ارائه شده است5كلي متغيرها در جدول 
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 مقادير اثرات كلي و ضرايب مسير در مدل نهايي: 5جدول 

 اثر غيرمستقيم متغيرها برآوردمقدار  tمقدار 

*73/8  68/0  سبك قاطع بر شادكامي 

*69/0  02/0  جنسيت بر شادكامي 

*06/10  70/0  گرايي بر شادكاميبرون 

*91/7  53/0  رنجوري بر شادكاميروان 

                                                                                                                      05/0 P<* 
 

گرايي،  حاكي از آن است كه اثرات كلي سبك فرزندپروري قاطع، جنسيت، برون              5نتايج جدول   
 .دار است به لحاظ آماري معنا05/0رنجوري بر شادكامي در سطح معناداري كمتر از نفس و روانعزت

 

 بحث 

ده برازش لازم را نداشت و كنار گذاشته شد          نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه مدل اوليه ارائه ش          
ها برازش لازم را نداشت و       گيري نيز در برخي شاخص     شده بدون اعمال خطاي اندازه     و مدل تعديل  
شده پژوهش، با   در نتيجه مدل تعديل   .   تأييد شده بود   IFI و   GFI  ،NFI  ،CFIهاي  تنها در شاخص  

شده با اعمال خطاي     آشكار شد كه مدل تعديل      گيري مورد آزمون قرار گرفت و      اعمال خطاي اندازه  
چون هايي كه دقيقاً هم     كه پژوهش با توجه به اين     .  هاي برازش بهتري دارد     گيري، شاخص اندازه

پژوهش حاضر، اين متغيرها را به طور جامع در يك مدل ارائه كند انجام نشده، لذا امكان مقايسه                      
نتيجه اين تحقيق در مورد برازش مدل با          .   نيست هاي انجام شده،  دقيق اين مدل با ساير پژوهش      

 . خواني داردهم) 2003(، چنگ و فورنهام )2000(هاي فورنهام و چنگ نتايج پژوهش
زا با اثر مستقيم و غيرمستقيم و اثر كلي بر           بررسي مقادير استاندارد شده متغيرهاي ملاك برون       

ايي، سبك فرزندپروري قاطع، روان       گردهد كه متغيرهاي برون     اساس مسيرهاي مدل، نشان مي      
در .  كنندگي شادكامي را دارند   نفس به ترتيب بيشترين سهم تبيين     و عزت )  به صورت منفي  (رنجوري  

بيني شادكامي دارد كه با     گرايي نقش مهم و مؤثري در پيش      اين تحقيق مشخص شد كه عامل برون      
، )2001(و آرگيل    ، هيلز )2006(چون ليوبامرسكي و همكاران      هاي انجام شده پيشين هم     پژوهش

در پژوهش گروسي فرشي و      .  خواني دارد هم)  2000(و فورنهام و چنگ      )  2003(چنگ و فورنهام     
) 1981( همكاران    و  كاستا.   شادكامي بود  كنندهبينيترين پيش گرايي، قوي نيز برون )  1385(همكاران  

 17 يشاد  و  مثبت  عاطفه  وجود  واندتيم  ييگرابروندر پژوهشي طولي به اين نتيجه رسيدند كه           
 كنندهبينيشيپ  نيبهتر  ،ييگرابرون  كه  دهديم  نشان  مطالعه  نيا.  كند  ينيبشيپ  را  فرد  بعد  سال
داينر و  ( بهزيستي ذهني است     كنندهبينيشخصيت، نيرومندترين و پايدارترين پيش    .  است  مياكشاد

 هايويژگي  ميان  رابطه(  هاپژوهش  از  برخي با بررسي   )1998(ر  كوپ  ودنيو  ).  1999همكاران،  
 ،شخصيت  هايويژگي  ميان  از  كه  دريافتند  )ذهني  بهزيستي  هعاطف  و  شناختي  ابعاد  و  شخصيت
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 در  مثبت  عواطف  تجربه  احتمال و    رسدمي  نظر  به  مهم،  مثبت  عاطفه  بينيپيش  در  گراييبرون
 و  كاستا.  دارد  رابطه  ذهني  بهزيستي  اب  راه  ناي  از  اده،د  افزايش  را  پيشرفت  و  اجتماعي  هايموقعيت

 تجربه  با  رنجورخويي  روان  و  مثبت،  هعاطف  تجربه  با  گراييبرون  كه  دادند  نشان)  1991(  كريمك
سو با  نتايج حاصل از اين پژوهش هم      ).2005،  همكاران  و  گوتيرز  از  نقل  به  (دارند  رابطه  منفي  عاطفه
. دهدرا مورد تأييد قرار مي    )  عوامل دروني و صفات   ( بالا به پايين     هاي از هاي قبلي انجام شده، نظريه    يافته

 لي هايبررسي نتايج.  ها بر نقش صفات و عوامل دروني بر شادكامي تأكيد شده است             در اين نظريه  

 مقابله سازگارانه اشكال از استفاده به گرا بيشتر نبرو افراد اند كه داده نشان )2005( همكاران و بگلي

 نشان تمايل و كنترل، سازيجانشين دوباره، تفسير يا مثبت تفكر اجتماعي، ستجوي حمايت ج مانند

 . دهند كه اين خود جنبه مثبتي است و در شادكامي نقش داردمي
 سبك فرزندپروري قاطع را با شادكامي          گرايي، رابطه  پژوهش حاضر نشان داد كه برون         يافته

انجام شده، سبك فرزندپروري قاطع با پيامدهاي تحولي مثبت           هاي   پژوهش بر پايه .  كندتقويت مي 
مشخص شد   ايدر مطالعه ).  1994استينبرگ و همكاران،    (چون روابط بهتر با همتايان رابطه دارد        هم

بندي كرده بودند، بالاترين نمره را در مقياس          نوجواناني كه والدين خود را به عنوان مقتدر طبقه           
لمبورن و  (شناختي و رفتاري كسب كردند      نمره را در مقياس اختلال روان     كفايت اجتماعي و كمترين     

آموزند كه تعارض وقتي به     فرزندان والدين مقتدر مي   ).  1374؛ به نقل از اسفندياري،      1999همكاران،  
اين .   دوستانه به حساب آورده شود     شود كه نظرهاي طرف مقابل در يك مذاكره       بهترين وجه رفع مي   

ها باعث حل مشكل به صورت مشترك و مؤثر شده و روابط خوبي با همسالان را                     مجموعه مهارت 
كار، ترجمه پاشا   (شود   خوب حمايت اجتماعي منجر مي     سبب شده و در نهايت به تشكيل يك شبكه        

هاي يافته.  شودو اين خود منجر به هيجان مثبت و افزايش شادكامي مي            )1385شريفي و همكاران،    
 .يابند و شاد و سرحال هستندكه فرزندان والدين مقتدر، بسيار خوب پرورش ميبامريند نشان داد 

.  طور مستقيم با شادكامي رابطه دارد       نفس به چنين نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه عزت         هم
 )1992( بنتال   ،)1386( جوشن لو و رستگار       ،)2004(ملكجاه  هاي قبلي   اين يافته با نتايج پژوهش     

 همجموع  درباره  فرد  كه  است  ايعقيده  نفسعزت  كه  گفت  توانمي  يافته  اين  تبيين  در.  خواني دارد هم
 و  پذيرش  تأييد،  تصويب،  درجه  نفسعزت  چنين،هم  .دارد  خود  هايشايستگي  و  هاويژگي  ها،توانايي

 در  دارد  بالا  نفسعزت  كه  كسي  بنابراين،.  كندمي  احساس  خود  به  نسبت  شخص  كه  است  ارزشمندي
 دهدنمي  اجازه  هرگز  شخصي  چنين.  است  برخوردار  بيشتري  وجود  ابراز  قدرت  از  ديگران  با  دبرخور
 از  مثبت  ديد  با  شخص  بنابراين،.  كند  مكدر  را  او  خاطر  ،امنيت  احساس  نبود  يا  اضطراب  احساس  كه

 مؤثر  طور  به  و  قاطعيت  با  ديگران  با  تقابل  در  خصوص  به  و  زندگي  مختلف  هايموقعيت  در  خويش
 براي  فرصتي  را  زندگي  هايدگرگوني  و  تغييرات  رواني،  فشار  ،بالا  نفسعزت  با  افراد  .كرد  خواهد  عمل

 باور  خود  اهميت  و  ارزش  به  هاآن  ؛شكست  براي  تهديد  عنوان  به  نه  كنندمي  تلقي  شخصي  پيشرفت
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 ،لهئمس  حل  در  نايياتو  عدم  صورت  در  و  كنندمي  هزمبار  شانزندگي  منفي  رويدادهاي  با  كمتر  و  دارند
 از  افراد  منديرضايت  ميزان  باشد،  ترمثبت  خود  از  فرد  ارزيابي  هرچه.  دارند  بالايي  سازگاري  قدرت
 در  بالا  نفسعزتافراد داراي   .  شودمي  ايجاد  هاآن  در  بيشتري  مثبت  عواطف  و  رفته  بالاتر  زندگي
 توانندمي  بهتر  و  ارزيابي  بتمث  را  خود  توانايي  كرده،  بيشتري  كنترل  احساس  ،زااسترس  وقايع  با  برخورد

 موقعيت  به  وابسته  كمتر  افراد  اين .كنند  انتخاب  را  مدارلهئمس  راهبردهاي  هاييموقعيت  چنين  در
 پذيريانعطاف  ،نفسعزت.  كنندمي  عمل  مؤثرتر  ،پرفشار  هايموقعيت  در  و  دارند  مثبتي  خودانگاره  هستند،

 را  خودكفايتي  احساست  پيشرف  جهت  در  مثبت  يهانگرش  و  دهدمي  افزايش  را  تغييرات  مقابل  در
  ).1385نقل از حقيقي و همكاران، ؛ به2000 ،ويچروسكي (كندمي تقويت

گرايي به طور غيرمستقيم با شادكامي رابطه دارد و به             نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه برون        
اين يافته  .  كندرا تقويت مي  گرايي و شادكامي     برون نفس به عنوان متغير ميانجي، رابطه     عبارتي عزت 

 و ميرشاه )  1384(و همكاران     يمراد،  )2009(، چان و كو     )2003(با نتايج پژوهش چنگ و فورنهام       

اي هاي مقابله در اين مورد بايد اشاره كرد كه نوع سبك         .  خواني دارد هم)  1381(جعفري و همكاران    
ها را  اي است كه هيجانات مثبت آن      گونهبهبرند،  گرا در مواجهه با استرس به كار مي         كه افراد برون  

سازند كه  خاطر نشان مي  )  2005(دلنگيس و هوتزمن     .  دهدافزايش و عواطف منفي را كاهش مي        
. اي افراد از كارآمدي بسيار بالايي برخوردار است         الگوي صفات شخصيتي در درك رفتارهاي مقابله       

 فرد تمايل گرايي بيانگر اند كه برون  يز بيان داشته  ن)  2001نقل از كاردام و كراپيك،      ، به 1986(پاركز  

مدار اي مسئله است و بر سبك مقابله     بودن صميمي و بودن پرانرژي طلبي،جرأت بودن، مثبت براي
كند، هيجان مثبت را    مدار استفاده مي  اي مسئله بدين ترتيب فردي كه از سبك مقابله      .  اثر مثبت دارد  

شود بلكه به دليل موفقيتش     عزت نفس وي نيز نه تنها دچار افت نمي         كند و به دنبال آن      تجربه مي 
نفس بالا نيز ارزيابي شناختي فرد را مثبت و شادكامي و               شود و عزت  نفس بالايي مي  داراي عزت 

گروهي به دليل   .  هاي شخصيت ارتباط دارد    هيجان مثبت با ويژگي    .  دهدبهزيستي را افزايش مي    
كنند و در   گرايي بر رويدادهاي مثبت زندگي، بيشتر تأكيد مي       د برون هاي شخصيتي مانن  برخي ويژگي 

 .نتيجه داراي عزت نفس بالا و بيشتر از سايرين شادكامند
ي ا مستقيم منفي دارد به گونه     رنجورخويي رابطه نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه جنسيت با روان         

ي منفي  جورخويي نيز با شادكامي رابطه      رن روان.  رنجورخويي بيشتري هستند  كه زنان داراي روان      
و )  2004(، اسپانگلر و پالريچا     )1997(، لو و شي     )1385(اين يافته با نتايج نوري و همكاران         .  دارد

 رنجورخويي تمايل عمومي به     افراد داراي ويژگي روان   .  خواني دارد هم)  2005(استيورت و همكاران    
، عصبانيت، احساس گناه و نفرت دارند و اين عواطف           عواطف منفي چون ترس، غم، دستپاچگي      تجربه

افراد داراي اين ويژگي داراي ثبات عاطفي        .  شودشكننده مانع از سازگاري و احساس خشنودي مي         
با در نظر   .  شوندنفس پايين و در نتيجه ناخشنود مي      نيستند و در مواقع استرس دچار اضطراب و عزت        
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رنجورخويي است، به نظر قابل توجيه و          از صفات روان      گرفتن اين نكته كه اضطراب و افسردگي        
 .  منفي داشته باشدرنجورخويي رابطهرسد كه شادكامي با ويژگي روان پذيرش مي

معتقدند كه ميزان شادماني زنان و مردان       )  1991(و فوجيتا و همكاران     )  1999( داينر و همكاران  
به اين  .  شودگيريم موضوع تا حدودي دشوار مي       برابر است اما هنگامي كه افسردگي را در نظر ب             

داينر و  .  صورت كه با وجود شادي يكسان زنان و مردان، افسردگي در زنان بيشتر از مردان است                    
  منفي و هم عاطفه    دهند كه زنان نسبت به مردان هم عاطفه       گونه توضيح مي  همكاران اين امر را اين    

در .  كنداين دو عاطفه، شادي زنان و مردان را يكسان مي          كنند و برآيند    مثبت بيشتري را تجربه مي    
گرايي، سبك  گيري كرد كه در پژوهش حاضر، نقش متغيرهاي برون         گونه نتيجه توان اين مجموع مي 

نفس به عنوان عوامل مؤثر در شادكامي      و عزت )  به صورت منفي  (رنجورخويي  فرزندپروري قاطع، روان    
 . شناسان استحات كاربردي براي متخصصان و رواناين نتايج داراي تلوي. تأييد شد
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